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هاي اخير، رشتة ادبيات تطبيقي بيش از هـر رشـتة ديگـر علـوم استدلال كرد كه در سال 
طالعـات هـا، نقـد ادبـي و مانساني، به سبب برخورداري از موقعيت راهبردي ميان زبان

در واقع، همين موقعيـت راهبـردي و گير داشته است. ت و جذابيت همهيقبولفرهنگي، م
از ، كـه ادبيـات تطبيقـي را جوار بـودههاي پژوهشي همرابطة پر از خلل و فرج با حوزه

بسياري جهات، تعريف و توصيف كرده است. بـه زبـان اسـتعاره سـخن گفتـه باشـيم، 
پرسـت؛ طفيلـي اسـت چـون از ديگـر و هـم آفتابادبيات تطبيقي هـم طفيلـي اسـت  

يقـاتي كـه قپرست است چون به هر حـوزة تحكند؛ آفتابيقاتي تغذيه ميهاي تحقحوزه
طلبي، نگـري و تلـوّگيرد. حال، خصيصـة طفيليبگرايد رنگ همان حوزه را به خود مي

 دهـدر نشان ميبه رسم روشنفكرانه، نه فقط در برابر تغييرات نفوذپذي  ،ادبيات تطبيقي را
 ـ  ناخورده اسـتوعي مهم امـا بكـر و دسـتنفوذپذيري در برابر تغييرات، خود موضـ  

ــترده ــث گس ــراي مباح ــتري ب ــه بس ــه آن را ب ــداف بلك ــدجايگاهي و اه ــارة بلن تر درب
  كند.شوندة فرهنگ ادبي در سدة بيستم هم بدل ميدگرگون

معنايـابي بـه اري جهات نياز اي است كه از بسيخود اصطلاح «ادبيات تطبيقي» مقوله
ايم اين باشد كه هر دو بخـش هاي اخير آموختهكه در سال  ترين درسيد. شايد بزرگدار

جاشـونده هثابت بلكه موقتي و جابنه  يعني «ادبيات» و «تطبيقي»، واژگاني    ،اين اصطلاح
بـاني، با تغيير اوضاع سياسي و ز  ،تر نشان داديم كه چگونه صفت «تطبيقي»هستند. پيش

ادبيـات» هـم ديگـر آن معنـاي متصـور ، اسم «از آن گذشتهدهد؛  ميتأكيد خود را تغيير  
و مطالعـات فرهنگـي در  ١٩٧٠سنتي را ندارد. در واقع، با شكوفايي نظرية ادبي در دهة  

رنـگ شـدن روزافـزون خطـوط مـرزي ميـان انگيز شد. با كم، نگرة «متن» مجادله١٩٨٠
ت پذير شدن روزافزون مفهوم «معيار»، ميراث ادبيـامناقشهفرهنگ «خواص» و «عوام» و  

ساز نبود، زير تيغ نقد آمـد. لهئكه پيش از اين چندان مس ،شكل نهايي هنر كلامي  ةبه مثاب
بود، از دو سو به لرزه درآمد. رشتة ادبيـات   ١كه ذاتاً ممكنِ خاص  »،يقيتطب  اتيادب«پاية  

  داد.مي جلوه  ٢»رشتهنا«تطبيقي خود را بيش از هميشه 

هاي رقيـب بيات تطبيقي به طيفي از رشته، اد١٩٦٠از سوي ديگر كه بنگريم، از دهة  
ترين معيـار بـراي تشـخيص جايگـاه ادبيـات انشعاب يافته است. از اين رو، شايد دقيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. contingent 
2. indescipline 
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هـاي مختلـف آن در تطبيقي در ميان علـوم انسـاني امـروزين ايـن اسـت كـه بـه جلوه
گرايي، راز جمله: نظرية ادبي، مطالعات فرهنگي، پسااسـتعما ،يمجوار بپردازهاي همرشته

فرض ادبيـات تطبيقـي ادبيات جهاني، مطالعات ترجمه و نظرية پذيرش و دريافت. پيش
اي بـراي فراينـد هاي مرتبط هميشه مبتني بـر زمينـهها و ساير حوزهمركب از اين رشته

هاي تطبيقـي هـم ميشه بـا تعصـبهاي تطبيقي همقايسه بوده است. از اين حيث، شيوه
فيلسوف، تعصـب  ١به تبعيت از استدلال هانس گئورگ گادامر  ،همراه بوده است (و البته

در وهلة نخست، قضاوت كردن را ممكـن   ،داوري هم هميشه سلبي نيست چونو پيش
 گذارد، بهد و نيز خالق اثر ميت تطبيقي به سبب تأكيدي كه بر ناقسازد). نارشتة ادبيامي
 هاهقـر اين وجه پژوهشي، علاآورد. دوجهي پژوهشي از ميان اين مباحث سربرمي  ةمثاب

مشـاهده. كوتـاه   تتح  ت دارد كه موضوعيمگر همان اندازه اههاي مشاهدهفرضو پيش
  شود.گران هم محسوب ميتطبيق  تطبيقي ادبياتِ  سخن اينكه ادبياتِ

  
  نظرية ادبي

ادبيـات  :دهنـدذات خـود از يـك تنـاقض خبـر مي  مفاهيم امروزين ادبيات تطبيقـي در

در عين حـال،   .محور شده استي آنكه خود را تبيين كند بيش از پيش نظريهتطبيقي برا
ظاهري اين نظريه بيش از پيش به حاشيه رانـده   موضوع  ةبه همين سبب، ادبيات به مثاب

اسـت كـه   از شمار  اي بيرونشده است. مباحث نظري مرتبط با ادبيات تطبيقي به اندازه
يك متن با متني ديگر اسـت، دور   ةكه مقايس  ،دگاه ادبيات تطبيقي را از هدف اصلي خو

پردازي يـافتني باشـد مفهـومدر فضاهاي دانشگاهي، تطبيق بـيش از آنكـه انجام  .كندمي
محور اسـت. كوتـاه اينكـه درك نضـج و محور باشد نظريهشود و بيش از آنكه عملمي

  ي است.ادبي، تصورناشدنة  نظري  تكاملبدون درك نضج و   ،تطبيقيادبيات    تكامل

كـه در   ،هاي علـوم انسـانيتوفيق چشمگير نظرية ادبي در طيفـي گسـترده از رشـته
ــاختارنگري، مكتب ــاختارنگري، پساسـ ــون سـ ــذاري چـ ــاي تأثيرگـ ــمهـ و  فمينيسـ

بـدين   ،اسـت  هاي الزاماً تطبيقي بـودهتجسم يافته است، مرهون آموزه  ييپسااستعمارگرا
ربرآورده است: نظرية ادبـي كارمايـه و تـوان معنا كه نظرية ادبي از دل ادبيات تطبيقي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Hans-Georg Gadamer 
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رانة خود را از ميان ساير منابع، از انكار سنن ملي ناب و سره و از صرافت در اگذ بدعت
كند. نظريه بر خلاف عمل، به سهولت ميـان نديشي الگوهاي سنتي نوشتار، كسب مياباز

ها انتقـال نگرش  لملليِاكند؛ الگوهاي نظري به آساني در بازار بينمدورفت ميكشورها آ
شگفتي هم نخواهـد  ةيابند چون اين الگوها «در عالم نظر» كاربست جهاني دارند. مايمي

گران بلنـدپرواز دامـن بود اگر كاربست الگوهاي نظري به اين گرايش فطـري در تطبيـق
پردازي بزننـد. در رشـتة ادبيـات تطبيقـي، بـه نظريـهبزند كه دربارة موضوع خود دست 

  ش حياتي ايفا كرده است.قاندازة تطبيق نوشتار نگري به دربارة تطبيق  نوشتن
اي آنچه در پنجاه سال گذشته تغييـر كـرده، ايـن اسـت كـه نظريـة ادبـي بـه رشـته
» در خودبسنده بدل شده است. اگر ادبيات تطبيقـي را كـارزار اصـلي «منازعـات نظريـه

انداز ايـن كـارزار بـه ديـده چشـمدر نظر بگيريم، جراحاتي در   ١٩٨٠و    ١٩٧٠  هايهده
در   بر پيكرة «ادبيات» وارد شده است.  جراحتي باشد كه  اآنهترين  عميقآيند كه شايد  مي

متفكـر   ،١فردينـان سوسـور  واقع، خود مفهوم «ادبيات» محل بحث و مناقشه شده است.
 (كـه  ٢شناسي عمـوميگفتارهايي در زباندرسيعني    ،ز خوداسدر كتاب دوران  ،سويسي

 ةمنتشر شد)، تمايزي بنيادين ميان زبان بـه مثابـ ١٩١٦اولين بار پس از مرگ سوسور در 
شـود. در ) قائـل ميparole) و گفتار جـاري بـر زبـان افـراد (langueاي جمعي (پديده

ادبيـات ي درك «عملكـرد» مسـتتر در چگـونگ  توجهي كه به رمزگان اجتماعي و زبـانيِ
تمـايز  ـ، توان آن را رابطة ميان متن و بافتار ناميـدمي  همان توجهي كهـ    كنيممبذول مي

  شود.به طرزي كارآمد، آغازگاه نظرية ادبي مدرن محسوب مي  ،سوسور
نوشـتار پيامـدهايي مهـم را بـراي ادبيـات  شـروطِافزايش خودآگاهي نسبت به پيش

ه دده و براي تعهدات ايـدئولوژيك ناقـد اهميـت زيـادي قائـل شـتطبيقي به ارمغان آور
كه خودبسندگي ادبيات   بدين معنا  ،جاي گذاشتهر  آميز ب. نظرية ادبي تأثيري تناقضاست

دسـتاوردي مركـب از قـواي اقتصـادي، روانـي،  ةرا مقيد و محدود كرده و آن را به مثاب
رد. اگـر از منظـر سي و مطالعه داكند كه جاي بررسياسي، فرهنگي يا شهواني ترسيم مي

هاي اديپي دانست؛ توان مبتني بر كشمكشگاه كنيم، داستان را مين  هملتكاوانه به  روان
از منظر پسااستعمارگري، بازتاب زودهنگام استثمار مـدرن جهـان نـو   ،طوفاننمايشنامة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Ferdinand de Saussure 
2. Course in General Linguistics 
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سـواي   ،ت واست. در اينجا، وظيفة ناقد اين است كه دريابد متن «واقعاً» به چـه معناسـ
به طريق اولـي، ايـن اسـت   ،تطبيقي نيزخواهد چه بگويد؛ نقش ناقد  مقاصد ظاهري، مي

اي پديـده ةشمار واقعاً به چه معنايند و ادبيات بـه مثابـكه با مقايسه نشان بدهد متون بي
  خواهد به ما بگويد.سواي مقاصد ظاهري آن، چه مي ،بينازباني

شود كه به واقع منظور از «ادبي» چيست. ن ختم ميچه گفتيم به اين پرسش بنياديهر
لة ئكه مسـ  "ادبيت"لة  ئ، «از مساست  خاطرنشان كرده  ١٩٥٩در    ١ولكرنه  گونه كه  همان

را به واژگان نظرية شناسي است، گريزي نداريم». اگر بخواهيم ادبيت ولك  اصلي زيبايي
 »٢نوشـتار«  م، بـا واژة) برگـردانيشـودشـناخته مي«نظريـة فرانسـوي»    بـه  عالي (كه گاه

درجـة صـفر   ،شـود. بـارت از نخسـتين كتـاب خـوديارز مهم  ٣بارترولان    پيشنهاديِ
اين نگرش اصيل را بسط   ،)١٩٧٣(  ٥لذت متنمثل    ،تا آثار متأخر خود  ،)١٩٥٣(  ٤نوشتار

آيـد. بـه ويـژه از منظـر و گسترش داده كه چگونه معناي متني از «نوشـتار» حاصـل مي
اي ايـدئولوژيك به طرزي كارآمد، سبك ادبي را پديده  ،كه بنگريم، بارت  ادبيات تطبيقي

، بارت سبك فردي را در مقابـل زبـان درجة صفر نوشتاركند: براي نمونه، در  قلمداد مي
تمجيـد  ٧كـامو آلبر ٦ةبيگاندهد و از رمان در واژگان سوسور) قرار مي  langueجمعي (

تصـرف و تملـك  برضـدكنـد كـه ت» قلمـداد مياي از «نوشتار سفيدپوسو آن را نمونه
به مقاومت زده است (برخلاف رئاليسم در سدة نوزدهم كه نسبت به   ايدئولوژيك دست

ها ها بـا تطبيـق ايـدئولوژي«هنر» خوداگاه است). از اين رو، تطبيق سـبك  بلندجايگاهيِ
  شود.ارز ميهم

بلاغي ادبيات و نيز توجـه بـه ، اشاعة نظرية ادبي توجه نويافته به شگردهاي  بنابراين
آورد. واقع اين است كـه چيـزي بـه ميختي فرهنگي را در پي برسا ةابخود ادبيات به مث

ها سروكار داريم و هر نظريه هم بيشـتر روشـي اسم «نظريه» نداريم بلكه با كثرت نظريه
تـا د  كنـرا برجسته مي  فمينيسم ـاز ساختارباوري تا واسازي و از روانكاوي تا  ـ  خاص  

دوم همـين كتـاب يـاد كـرده   لموضوعي مشخص را (اگر خواسته باشيم از واژگان فص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. René Wellek 
2. Ecriture 
3. Roland Barthes 
4. Writing Degree Zero 
5. The Pleasure of the Text 
6. The Outsider 
7. Albert Camus 
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افـزايش   :ها بـراي ادبيـات تطبيقـي مبـرهن اسـتليكن پيامد مستتر ايـن نظريـه  باشيم)
اي قويـاً خودآگاهي نسبت به دو مفهوم «تطبيق» و «ادبـي». اگـر ادبيـات تطبيقـي رشـته

گرايش بنيادين به پرسـش و بحـث و جـدل   ب همينبه سب  ،رسدمحور به نظر مينظريه
  هاي خودش است.ها و آموزهفرضپيش  كردن بر سر

  

  مطالعات فرهنگي

گرفت، در ديگر در پاريس شكل مي ١٩٦٠و    ١٩٥٠به همان حال كه نظرية ادبي در دهة  
گرفــت. جامعــة وپر مياز جريــان روشــنفكري بــال  ديگــر، نــوعي مــانشســوي كانــال 

د، بـا خـود اي تماماً آميختـه و ممـزوج بـوكه جامعه  ،عصر پس از جنگ  گرپسااستعمار
بـود. اصـطلاحي كـه   دامنمعنايي پسامدرن از فرهنگ را به ارمغان آورد كه بسيار فـراخ

 يكـرد، اكنـون طيفـي بسـتر به دستاوردهاي روشـنفكرانة ذهـن بشـري اشـاره ميپيش
را ـ    گرايي بيشـينهفرفته تـا مصـرهاي كمينه گفرهنگاز خردهـ  تر از ارجاعات  گسترده

داد. برخلاف نظرية ادبي كه فقط و فقـط فعاليت خود جاي مي  نگاه و حوزة  ديدرسدر  
) ١٩٧٢(  ٢انتشاردر كتاب    ١براي نمونه، دريدا(با آثار بسيار پيچيدة هنري سر و كار دارد  

اين رشـتة   )،كندرا بررسي مي  ٦زرلِافيليپ س  ٥اعداديا    ٤مالارمه  ٣ريختن تاسمتوني مانند  
آرا و عقايد مختلـف در آن   ست كه تضاربا  ٧كليساي تجددطلبان  همچون  علمي جديد

پـس از جنـگ،   سالاريِگسترده و فراگير دارد. در فضاي مردم  و حوزة كاريِ  استرايج  
در آداب و رسـوم   يحـق دارنـد از ميـراث يكسـان  ٩آموختگانو نيز بيش  ٨آموختگانكم

قـي بخشي از تاروپود اجتماعي يكسـان تل  ١١و عوام  ١٠منصبانحببرخوردار باشند و صا
اي جديـد متولـد ، رشـتهدامنانداز فـراخشوند. بدين ترتيـب و در پرتـو ايـن چشـممي
  شود: مطالعات فرهنگي.مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Derrida 
2. Dissemination   
3. A Throw of the Dice 
4. Mallarmé 
5. Numbers 
6. Philippe Sollers 
7. Broad Church 
8. Undereducated 
9. Overeducated 
10. Mandarins 
11. Masses   
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زبان را شـاهد مثـال آوريـم،  ، اگر بخواهيم فقط جهـان انگليسـي ١پژوهي سابقة فرهنگ 
ه  گـردد كـدر سدة نوزدهم باز مي   ٢ند ماتيو آرنولد نتي مان ورزان س انديشه كم به بزرگْدست 
ل سدة بيستم  ي در اوا   ٤اس.اليوت منتشر كرد و نيز تي.   ١٨٦٩را در    ٣فرهنگ و آنارشي كتاب  

منتشـر كـرد. بـا ايـن حـال،    ١٩٤٨را در    ٥فرهنـگ   ف ي تعر   ة دربار   يي ها ادداشت ي كه كتاب  
داع شـد. مطالعـات فرهنگـي  مطالعات فرهنگي، بيش از همه، در عصـر پـس از جنـگ ابـ

داشت عمـل  د را به درك سنتيِ هنرِ «والا» معطوف مي پژوهي كه توجه خو برعكس فرهنگ 

،  ٧و استوارت هـال  ٦هايي پيشگام مثل ريچارد هوگارت كرد. مطالعات فرهنگي كه چهره مي 
  ه باشـد شناسـان اي زيبايي هر دو از مكتب بيرمنگام، آن را پر و بال دادند بيش از آنكه نظريه 

)، كـه  ١٩٥٧(  ٨كاربردهـاي سـواد كتـاب  شد. هوگارت در شناسانه تلقي مي اي جامعه نظريه 
، از آن تــأثير  ١٠و اي. پــي. تامپســون   ٩مســلكش، ماننــد ريمونــد ويليــامز ورزان هم انديشــه 

كـرد كـه فرهنـگ طبقـة  پذيرفتند و آن را بسط و توسعه دادند، اين ديـدگاه را تـرويج مي 
ش  ه در برابـر گسـتر وسته برخوردار است و همـين فرهنـگ اسـت كـكارگر از اهميتي پي 

زند. اين هژمـوني را همكـاران آلمـاني مكتـب فرانكفـورت  هژموني دست به مقاومت مي 
اي  نامنـد. اسـتوارت هـال، كـه در مقـام تبعـه (عمـدتاً امريكـايي) مي   ١١«صنعت فرهنـگ»

  »١٢گري فرهنگـي بيـق استعماري در جامائيكا بزرگ شده بـود و همـين تجربـه از وي «تط 

  ١٤»دور از وطـن نويس « در مقام رمـان   ١٣هنري جيمز ساخته بود، با سهولت يكساني دربارة  

  كرد. زد و بحث مي يا دربارة سياست نژادي، آگاهي طبقاتي يا سينماي معاصر قلم مي 
حال، مثل روز روشن بود كه اين رويكرد چه پيامدهايي براي ادبيات تطبيقي داشـته 

شت: يا به متـون رو دا  گر دو شيوة بنيادين پيشهاي جمعي، تطبيقرسانهاست. در عصر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. The study of culture   
2. Matthew Arnold 
3. Culture and Anarchy 
4. T.S. Eliot 
5. Notes Towards the Definition of Culture 
6. Richard Hoggart 
7. Stuart Hall 
8. The Uses of Literacy 
9. Raymond Williams 
10. E.P. Thompson 
11. Industry Culture 
12. Cultural Comparativist   
13. Henry James 
14. Diasporic 
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تكامـلِ  معيار توسل جويد كه يگانه منبع مشروع فرهنگ بودند يا اينكه دنيايِ قشنگِ نـوِ
) تحليلـي زودهنگـام از ١٩٥٧(  ١هايشناساسطورهمتني را بپذيرد. رولان بارت در كتاب  

كنـد. كتـاب كـه ارائـه مي  پيچند،عت نيز در هم ميط ميان اين دو شيوه، كه به سرخطو
ها را دارد، از بسـياري جهـات، پيشـگام شناسي» يا علم نشـانهعي مطالعة «نشانهحكم نو

در بـارت در حال گسترش بـود.  ١٩٥٠آيد كه در دهة مطالعات رسانه هم به حساب مي
شـوند كـه دل ميدهد كه چگونه «نظريه» و «فرهنگ» به مفـاهيمي بـاين كتاب نشان مي

هاي خـود را گرايـي، اسـطورهدرست مثـل كهن  ،يزدهنده هستند. مدرنيته نمتقابلاً اطلاع
داري در ها را در خـدمت سـرمايهدارد و بارت با چشـمان تيـزبين خـود ايـن اسـطوره

ن و جز اينهـا. بـارت در يبيند: كُشتي، تبليغات صابون، مغز انيشتها ميترين مكانمحتمل
 پوشـيونيفورمپوسـت يپسـرك سياه( ٢پاري ماچ ةروي جلد مجل عكس هاالهيكي از مق

كنـد كـه هـا تلقـي مياي از دال بررسي و آن را مجموعـه) را  سلام نظامي  در حال دادن
د «فرانسه، امپراتوري بزرگي است» كه قادر است حـس وفـاداري ند نشان بدهنخواهمي

بدين ترتيب، بارت   د.نگ پوست، برانگيزنظر از نژاد يا ر  صرف  ،را در همة شهروندانش
بزرگ عصر مدرن دست داريم و فريـب   مغزيِوشوي  شستهمگي در  دهد ما  نشان مي

زدني عملكرد فرهنگ را ايم. بارت با مهارتي مثال تجارت عظيم و دولت طماع را خورده
دهـد چگونــه كنـد و بـا هشــياري نشـان ميدر عصـر تملـك ايـدئولوژيك بررســي مي

 دهند.بيش از آنكه معنا بدهند، به معنا دلالت مي ،ي زبانياهنشانه

اين است كه نقـش ناقـد   كندوانگهي، آنچه بارت در كتاب خواندني خود ترسيم مي
كنـد كـه در صبغة سياسي پيدا كرده است. بارت ديدگاهي اختيار مي  ايبه شكل فزاينده

فرهنگ داني و   الي و فرادستْشود: اينكه فرهنگ عمتداول و مرسوم مي  تاليپنجاه سال  
و همزمـان بـا  ،هاي جمعـيناقد با جدي انگاشـتن رسـانهكند. فرودست را تصاحب مي

دهـد كـه نـه فقـط فرزنـد زمانـة نشـان ميهمچنين  فريبانة آن،  كارهاي عواموتبيين ساز
و   بـا زيركـي  ،خم زمانه هم خبر دارد. بدين ترتيـب، بـارتوخودش است، بلكه از چم

اسـت قهرمـاني    خوبْ  دِ: ناقكنداشاره ميخود    شخصيِ  ايِروايت فرااسطورهبه    ،تلويحاً
 نفوذتواند به كنه سطوح ايدئولوژيك فرهنگ معاصر  كه مي  ة ايكسروشنفكر با ديد اشع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Mythologies 
2. Paris Match 
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همـان ضـدقهرمان تكـراري سـازمان   ،فرهنـگ بـورژوازي اسـت  بد خـودِ  كند. قهرمانِ
است. در واقع، اين نوع   پيوند خوردهيي  گراجاسوسي فرانسه كه با آگاهي كاذب مصرف

آن را   ٢يـا تئـودور آدورنـو  ١ورزاني ماننـد والتـر بنيـامينمتقدم انديشه  كه نسل  ،رويكرد
 نقـاديكند، و آن قهرمـان  اسطورة ديگر مي  جانشينرا    اياسطوره  بيني كرده بودند،پيش

  د.ناهگرفتنيروهاي سركوبگري كه دورتادورش را    هراسد ازاست كه نمي
بـي و مطالعـات فرهنگـي دو توان تبين كـرد كـه نظريـة ادبه كمك همين ترفند، مي

چه رويكرد بـه هنـر ـ    شوند. اين دو رويكردالگوي كارآمد ادبيات تطبيقي محسوب مي
و را از نقـش اكنند و اثـر نقش ناقد را پررنگ مي ـ هاي بازار جمعيوالا، و چه به رسانه

 د.نبخشـدر فرهنگ معاصر ارتقا مي  خلاقيتي اساسي  رفيعِ  اهسنتي و ثانوية خود به جايگ
 ي دارد،هنگفـت و سرشـار  قدرت تفسـيريِ  با اطمينان توان گفت كه مطالعات فرهنگي

و به مسائل   ميزدآشناسي را به هم ميشناسي و جامعهكه زيبايي  ،مطالعات فرهنگي  يعني
نـوعي   ،شـوددار ميقي را عهدهاي واقعاً تطبيوظيفهدهد،  ضروري معاصر توجه نشان مي

هاي مخـتلط و كـه دانـش سرخوشـانة خـود را از رسـانهلوم  از پـيش نـامع  رشتگيِميان
كسب كرده است. با اين حال، مطالعات فرهنگي بـار مسـئوليتي مراتب فروريخته  سلسله

از پـيش موجـودِ   تـونمناقدي كـه نـه فقـط بايـد    ،گذاردخاص را نيز بر دوش ناقد مي
ايـن هويـت  كه بايد  را بررسي كند بل  ،ند ادبيات يا تصويري مثل رنگ پوستانم  ،كلامي

توان گفـت مي  ٣ا استمداد از ماركسها صبغة سياسي ببخشد. بو بدان  كندمتون را تعيين  
، ولي نكتـة مهـم بـراي ناقـدان فرهنگـي آن نداردهكناقدان ادبي فقط جهان را تفسير    كه

  .داست كه بطن و درون جهان را ببينن
تقريباً جاافتادة   ةدانند از مجموعاز اين رو، ناقدان فرهنگي كه ديگر خود را ملزم نمي

 .مقايسـه كننـد  بـا هـم  كندشان را جلب ميآثار معيار تبعيت كنند مجازند هر آنچه نگاه
 گري اسـت كـه كالاهـاي منتخـب را در بلنـدجايگاهيِخود همين كنش تحليل و تطبيق

اي هـكاريف و ريزهيـكند كـه ناقـد بخواهـد ظرانمي  يگر فرقي. حال، ددنشان«متن» مي
؛ ناقـد اسـت كـه ايـن دم و دسـتگاه و آگهي تبليغاتي را بررسي كند يا شعر يا رمـان را

 ياهـخطر  اين رو، پيـدايش مطالعـات فرهنگـيآورد. از  تجهيزات را با خود به متن مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Walter Benjamin 
2. Theodor Adorno 
3. Marx 
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كـرده چـون  ت؛ كمرنـگكرده اسـرنگ و هـم پررنـگكمهمزمان هم  ادبيات تطبيقي را  
كرده، گمقايسـه كـرد؛ پررنـبا هـم  توان  يزي را ميامروز نه فقط متون «ادبي» بلكه هرچ

اينجـا . در  مستلزم ديدگاهي سياسـي اسـت  ،گري، ناگزيرچون متون منتخب براي تطبيق
  .ختيشناست و هم زيباابيش از پيش، هم دادوستدي ايدئولوژيك    ،نيز تطبيق

  

  پسااستعمارگري

عماري نظريـة پسااسـت در بافتـار ،بـيش از همـه ،ثانوي اين نگـرش ايـدئولوژيكلت  دلا 
اي باشد كه در پنجاه سـال كه شايد تأثيرگذارترين نظريه  مشهود است. پسااستعمارگري،

وري بزرگ اروپـايي پـس از جنـگ ت پي اضمحلال دو امپرا  در،  است  گذشته ظهور كرده
فريقـا دو ار بريتانيا در آسيا و فرانسـه در  جهاني دوم نضج يافت و پروبال گرفت. حضو

هاي بـزرگ ميـراث نشـيني قـدرتعقبدر آنها  ست كه  اهايي  آشكار از قارهشاهد مثال  
مريكـاي امثل  ،  جا گذاشته است اما در ديگر نقاط جهان نيز  انگيزي را برفرهنگي مناقشه

آن مبـارزه و   بـانكه  پاي امپرياليسم مشهود است و هم اي  ردهم    ،لاتين و جزاير كارائيب
  بود.آغاز كار  تازه  استقلال   ،بسياري از مستعمرات اوليهدر اند.  مقاومت كردهدر برابر آن 

برانگيز بوده اسـت  مفاهيم پسااستعمارگري براي ادبيات تطبيقي هم پيچاپيچ و هم جنجال 
و  اما مخاطرة اصلي، هم در فرهنگ و هم در سياست، مسئلة قدرت است. چـه كسـي توليـد  

ب بيـانگري را تعيـين  وه تفسير فرهنگ را در يد و اختيار خود دارد؟ چه كسـي شـي  هاي غالـ
كند؟ مشكلِ كلاسيكِ پسااستعمارگري مسئلة خودبسندگي در معناي اخلاقـي و فرهنگـي  مي 

رسـند؛ در عـالم  شـبه بـه اسـتقلال مي ها يك و نيز سياسي بوده است. در عالم سياست، ملت 
نشـيني  كشد. وقتـي قـدرتي امپرياليسـتي عقب دين نسل به درازا مي روشنفكري، استقلال چن 

اي مغشوش از آداب محلي و تقليدگري استعماري و از تمرد و تمايز بـر جـاي  كند، آميزه مي 
شود كـه نويسـنده بخواهـد اثـر خـود را بـه  تر مي گذارد و البته اين وضعيت زماني بغرنج مي 

از نويسـندگان هنـدي، بـراي آنكـه صدايشـان در    زباني غيربومي و وارداتي بنويسد. برخـي 
انـد و برخـي از  مللي مطـرح و شـنواپذير شـود، بـه زبـان انگليسـي روي آورده ال سطح بين 

نويسندگان افريقايي هم به زبان انگليسي و فرانسوي (البته اين واقعيت كـه اكثريـت تـرجيح  
معمـول نقـادان بـر ادبيـات  دهند به زبان بومي خود بنويسند حقيقتي تلخ است كه تمركز  مي 

ــا فرانســوي  ــده زبان را پ انگليســي ي ــندگان  تر مي يچي ــه تصــديق بســياري از نويس ــد). ب كن
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كنـد و وجـوهي از انديشـه و  «استعماري»، رسانة ارتباطي، ناگزير، پيام مـتن را مخـدوش مي 
كند كه هميشـه هـم بهتـرين ابـزار انتقـال تجـارب بـومي  بيانگري را بر نويسنده تحميل مي 

رگاوپلنگ  است كـه نـه شـتر  آيد، فرهنگي شت شود. آنچه در نهايت حاصل مي محسوب نمي 
  . ١است كه بار ببرد، نه گاو است كه شير بدهد و نه پلنگ است كه تيز بپرد 

ناپـذير  از منظر ادبيات تطبيقي، اين نوع فرهنگ شترگاوپلنگ صد البته كـه جـذابيت پايان 
  نـه بـودنِ فرهنـگ پسااسـتعماري، ماهيـت موقـت و دارد. جوهرة تطبيق ايـن اسـت: در ميا 

هاي بومي و غيربـومي، و تركيـب پيوسـته متغيـرِ  اش با تأثيرپذيري آن، آميختگي شدة  سياسي 
سـان نظريـة ادبـي در مقياسـي  هاي جهـاني. پسااسـتعمارگرايي نيـز، به بافتار بومي و پژواك 

شـود. ايـن دليلـي اسـت بـر  بيقي مي تر، هنگامي كه در ادبيات كاربست پيدا كند، ذاتاً تط كلي 
ري به چنين جناح قدرتمندي از اين رشتة مدرن ادبيات تطبيقـي بـدل  اينكه چرا پسااستعمارگ 

سازي اروپا» افتاده اسـت. از ايـن  «شهرستاني به راه  مورخ،    ٢شده و، به قول ديپش چاكرابارتي 
مارگرايي از سرشـت  رو، چندان ماية شگفتي نيست كه بسياري از مفـاهيم شـناختة پسااسـتع 

  توان آن را داراي ماهيتي هميشه تطبيقي دانست. ه مي اي ك دهد، به گونه تطبيقي آن خبر مي 
گيـرد، شـايان ذكـر  رونـق مي   باوري الملل با اين حال، اگر ادبيات تطبيقي از شور و حال بين 

گيرد كـه البتـه،  مي   باورانه رونق هاي ملت كه پسااستعمارگري نيز تا اندازة بسياري از لفاظي است  
گراي افراطـي نيسـت كـه اروپـا را در سـدة  پرورده و راسـت باوريِ نا گمان، از آن نوع ملت بي 

ا بـرلين ٤از «تركه خميده   ٣بيستم از چهره انداخت بلكه بيشتر شبيه تصوير شيللر    ٥» بود (كه آيزايـ
ر مشـروع  ٦نيز آن را به خدمت گرفت  راي حفـظ اسـتقلال، از قـدرت برتـ داري  جانـب ) كه، بـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 م. ـ  اساطير يوناني، هيولايي است با سر شير و بدن بز و دم اژدها.  كند كه در  ) اشاره مي chiameraخيمايرا (   . نويسنده به   ١

2. Dipesh Chakrabarty 
3. Schiller 
4. Bent Twig 
5. Isaiah Berlin 

به كار برد كه ظـاهرا   مداخلة بيگانگان  برضدگرايي به مثابة واكنش  برلين براي اشاره به ملي  آيزايا  اين استعاره را.  ٦

اثر پلخانوف است. به گفتـة پلخـانوف، «زمـاني كـه تركـه يـا   گراييرهايي دربارة تاريخ مادهجستامأخوذ از كتاب  

است براي كمك به نشكستن شاخه آن را به جهتي ديگـر برگردانـد». در  شود، لازمشاخة درختي به جهتي خم مي

با اين حال، اين استعاره را، بـه گرايي. ت متفكران است و نه اشاره به ملياينجا، البته مراد پلخانوف تصحيح اشتباها

سـتين بـار ريشـة دهند و از سويي ديگر به ديدرو. جاشوا چرنيس بود كه نخاشتباه، از يك سو به شيللر نسبت مي

  پديا، ذيل همين مدخل)اين استعاره را در آثار آيزايا برلين رديابي كرد (منبع: ويكي
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ا   و هم هومي   ١كرد. براي نمونه، هم گليسانت مي  دهنـد:  ، اولويـت را بـه نوشـتار بـومي مي ٢بابـ
داند كه هويـت هـر گـروه بـدان وابسـته  گليسانت ادبيات ملي را عبارت از نياز و ضرورتي مي 

ا مـدعي اسـت كـه «فرهنگ  هـاي  هاي اقليت اندازي هـاي قويـاً ملـي از چشـم است. هومي بابـ
ر  الم گيرند». به عبارت ديگـر، الگوهـاي بين شده شكل مي ه تك تكه  ي بـ للـي پسااسـتعمارگرايي مبتنـ

  گونه كه گفتيم، تاريخچة ادبيات تطبيقي نيز چنين است. ن خودنمايي يا ابراز وجود ملي است. هما 
  

  ادبيات جهان

اسـت،   اگر بخواهيم از الگويي تطبيقي ياد كنيم كه از آغاز هزارة سوم اهميت پيدا كـرده
اصـطلاحي نوسـاخته   هـانيجبيـات  اصـطلاح اد  الگوي ادبيات جهاني خواهد بود. البته

نيست؛ در سدة نوزدهم، طنين اين اصطلاح به مثابة موضـوع واقعـي مطالعـات ادبيـات 
، به گوش رسـيده اسـت. بـا ٦تا پوسنت  ٥و از براندس  ٤گرفته تا گوته  ٣تطبيقي، از ويلند

و نـاظر بـه هـايي اروپـايي  دهم قطعـاً افقيقي در سدة نوزهاي ادبيات تطباين حال، افق
ستعماري از جهان و در يد و اختيار كانوني امپرياليستي بوده اسـت. فقـط اتصويري شبه

  كند.شمول پيدا مياي جهانپس از برآمدن سدة بيستم است كه ادبيات جهان صبغه

پايان سدة بيسـتم سرآغاز و توان در  را مي  جهانهاي آموزنده از تكوين ادبيات  نمونه
كـرد. در سـرآغاز   ملاحظهبنگال هند از نزديك  جهاني در    و در مباحث مرتبط با ادبيات

) بـه انجمـن ملـي ١٩٤١- ١٨٦١شـاعر ( ٧نات تاگورا، رابيندر١٩٠٧يعني در   ،سدة بيستم

ود نـه بـر تعليم و تربيت در كلكته دعوت شد تا سـخنراني كنـد. تـاگور در سـخنان خـ
ويشـوا «طلاح بنگـالي  اصـ  يات جهان تأكيد كرد؛ بـه بـاور او،طبيقي بلكه بر ادبادبيات ت 

بخشـي   ،كندقارة هند بيان ميخيلي بيشتر حق مطلب را دربارة چندگونگي شبه»  ٨يتياسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Glissant 
2. Homi K. Bhabha 
3. Wieland 
4. Goethe 
5. Brandes 
6. Posnett 
7. Rabindranath Tagore 
8. Vishwa Sahitya 

ايـد، مـن تمايـل دارم از واژة ات تطبيقي به اينجا دعـوت كـردهگويد: «شما مرا براي سخنراني دربارة ادبيتاگور مي

 ».  بنگالي ويشوا سهيتيا (ادبيات جهان) استفاده كنم
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ندارد. تاگور بـه سنخيتي ادبيات تطبيقي   بيگانه و اروپامحورمفهوم    با آنبه اين سبب كه  
ر د  ،بـاور نـدارد و  داندوم «ملت» ميهغرب بر مف  آفرينلكشآن را تأكيد م  خودش  آنچه

بر ايـن اسـاس، تـاگور   .گذاردعوض، بر ماهيت پويا و مستقل ادبيات انگشت تأكيد مي
بخشـي «بلكـه    »اندادبيات را نه «مجموع صرف آثاري كه نويسندگان مختلف خلق كرده

مـا ادبيـات را   اغلـبه  دهـد كـتاگور هشـدار مي  كند.مياز خلاقيت جهاني بشر» تلقي  
يتيا را در سـهمفهـوم ويشـوا    ركنيم. تـاگوتلقي مي  طعهقهاي زميني ناپرورده و قطعههتك

«روحـي جهـاني» از كند و آن عبارت است ادبيات پيشنهاد مي  »بودگيتكهتكه«برابر اين  
  .سازدكه خود را در قالب هنرهاي كلامي متجلي مي

الي، شكلي بديل بـراي ر انديشمند بنگة بيستم، ديگدر پايان سد  ،تقريباً يك سده بعد
، كــه بـا پيشـنهاد مفهــوم ترسـيم كــرد. گايـاتري چـاكرووارتي اسـپيوك ت جهـانادبيـا

توان به براي اين بحث هموار ساخت كه چگونه مي  ١٩٨٠زمينه را در دهة    »١«فرودست
 ٢رشـتهزوال يـك    كتـابد، در  ها رسـانبه گوشنحوي كارآمد صداي فرهنگ اقليت را  

شـكل اصـطلاحي بـراي ن آن را تواخط و خطوطي را ترسيم كرده است كه مي  )٢٠٠٣(
اسپيوك بر اين باور اسـت كـه الگوهـاي   ».٣«سيارگيپسااستعماري ادبيات جهاني ناميد:  

تواند در خـدمت عصـر ديگر نمي  هااين  زبان و مانندزبان، فرانسويمعيار ادبيات انگليسي
 ي از تطبيـق اسـتاگونه  چه در عوض امروزه بدان نياز استجنگ سرد باشد؛ آناز    پس

نـوع تطبيـق بـه «جنـوب دهد. ايـن  يغيرغربي ادبيات تطبيقي اهميت م  هايتكه به سن
تمركزيافتـه و هـاي  نزبا  بـه جـاي  ،هاي خودكه با استفاده از زباندهد  » اجازه ميجهان
 «جنـوب جهـاني»مـراد از    . در اينجـا،ها برسـاندبه گوشرا    ششهري، صدايكلاننخبة  

«جهـان  هـايي ماننـدبا نامآنها را  ترپيشاي است كه هافتيهتوسعتركشورهاي فقيرتر و كم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. subaltern 

ها و اقشـار پـايين و ز آنتونيو گرامشي به وام گرفته و آن عبارت اسـت از توصـيف لايـهاسپيوك اين اصطلاح را ا

د و البتـه مـراد اسـپيوك زنـان اسـت كـه در جامعـة مردسـالار و فرودست جامعه كـه صـدايي از آنِ خـود ندارنـ

 م ـ  كنند.پسااستعماري حكم فرودستان را ايفا مي

2. Death of a Discipline 
3  . planetarity 

ا بـه هـاينسازي و جز كند كه اين واژه را در مقابل ساير واژگان مثل سياره، زمين، جهان، جهانياسپيوك اضافه مي

 ناپذيرهاست.ترجمه در زمرةت و در اصل  كار برده اس
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در نگاه اسپيوك يـادآور تقابـل «جهـاني» بـا   »جهان«با    »سياره«تقابل    ند.خوانديسوم» م
ي گري و معيارسـازتسـازي نـاظر اسـت بـه هـداي«تطبيقي» در نگاه تاگور است: جهاني

كنيم. اسـپيوك ر آن زنـدگي مـيبه عاريه» د«كه ياره همان مكاني است  س  لي؛ ومشاركتي
زيسـتي مهاي بوچشمي بـه اسـتعاره  ةگوشرسد  يكند اما به نظر مياي به تاگور نماشاره

ة مـا، در زمين، همـ  ةتاگور داشته باشد؛ در عصر گرم شدن جهاني و تغييرات اقليمي كر
ات جهـاني بايـد بـه ادبيـبار، با هم در پيونـديم. ادبيـات  هعفاج  هايتمايز  سطحي وراي

  اي بدل شود.سياره
قـد اسـت يـا كـه نويسـنده و نا  ١وا بوسادِديگراني مانند بوداين دو متفكر بنگالي و  

هاي هفراتر رفتن از خاسـتگابا دهند كه ادبيات جهاني نشان مي  ديپيش چاكرابارتي مورخ
بـه  گرا»چاكرابارتي از رويكرد «تـاريخد يافته است. انتقا جان و حياتي تازه  خود  اروپاييِ

گيرد و سـپس ميداري ابتدا در اروپا شكل مدرنيتة سرمايه ، كه بر اساس آنتوسعة جهان
 :رودپـيش مـيزمـان تعيـين    مسـئلةيابـد، حتـي تـا  يبه ساير نقـاط جهـان گسـترش م

رينويچ متصل وصل شود به گ  النهار جهانيبه جاي اينكه به نصف  ٢شماري اروپايي»«گاه
(برخـي) كه  اندازه هم    هر  ،ادبيات تطبيقي را  تكوينوان  ت است كه مي. آشكار  ه استشد

 ي»ديگـر«به باد انتقاد گرفت. مثل غالب اوقات، نگاه د،  نباش  والا آن    طلبانةتوسعهمقاصد  
  هميشه نگاهي از اروپا بوده است.

  

  مطالعات ترجمه

چيز بـه كنـار، حتـي رد. همـهادبيـات تطبيقـي قـرار دا  لة ترجمـه در كـانون توجـهئمس
ند به چندين و چند زبان تكلم كننـد. نقـل اسـت توانيشناسان نيز نمنترين زباتعدادبااس

امـا   زدحـرف مـي  ، بـه هفـده زبـانپرداز ادبي چندزبانه بودكه نظريه  ٣رومن ياكوبسون
 ن اصلي بخواند، بـازر را به زبابخواهد آثا  گرهر قدر هم كه تطبيق.  به روسيشان را  ههم

امكانـات شـود و طيفـي از  ترجمه سبب خيـر مي  جاالبته در اين  .گريزي از ترجمه ندارد
 گرتطبيـق  هاي ملي در برابر ديـدگانعملي و مفهومي را در ارتباط با روابط ميان ادبيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Buddhadeva Bose 
2. Eurochronology 
3. Roman Jakobson 
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 چنــينترين شــكل خيانــت و همزبــان اُســكار وايلــد، ترجمــه صــادقانه. بــه گســتردمي
 الگويي براي ادبيات تطبيقـي  ة. ترجمه به مثابشودميشكل خوانش محسوب    ترينِعميق

  ود را نقد كنيم.خكند چگونه بخوانيم و هم چگونه خوانش  هم تعيين مي
هاي هترين اسـتعارسرآغاز روشن براي رشتة مطالعات ترجمه اين بود كه به متعـارف

اند. هتغيير كرد  ها به مرور زمانهاين استعار  مرتبط با ترجمه بپردازد و نشان بدهد چگونه
باشـد.  وفاداريعـدم همان استعارة وفـاداري/ ال و هوا، شايد ماناترين استعارهح ايندر 

 كـهايناند. يكـي  بر اساس دو معيار ارزيابي و قضاوت كرده  به شكل سنتي،  ،ها راترجمه
چـه، انحـراف مشـهود از مـتن ـ    دانـ«وفـادار» مانده  تا چه اندازه به متون مبدأها  ترجمه

ها تـا چـه انـدازه آزاد و هترجم كهو دوم اينـ    دشتلقي ميي  رداوفاعدماصلي مداخله و  
عين حال، اين دو استعارة اصلي با دو الگوي نظرية ترجمـه در ارتبـاط قـرار رهايند. در  

مـتن مبـدأ را زدايي بدين معناست كه  غرابت  ».٢زاييتغراب«و    »١زداييتگيرند: «غرابمي
س به زبان مقصد ترجمه كرد، گـويي ترجمـه روان و سلي  جا كه در توان استنبايد تا آ

در ترجمة متـون يونـاني   ٣به زبان مقصد نگارش يافته است (شاعران رومي مثل هوراس
كنـد كـه نقـش متـرجم خاطرنشان ميزايي غرابت  مين رويكرد را پيشه ساخته بودند).ه

را  ، زبـان ترجمـة خـودتـا حـد تـوان ،يد نحو و معناي متن اصلياين است كه با بازتول
بـاني متعـارف ز هـايگذاشـتن كاربرد پا «غريب/بيگانه» گرداند، حتي اگر به قيمت زير

ه بـ ين رويكرد را اتخاذ كرده بودند). البتـه،ا  ٤ينلد (شاعران رمانتيك مثل هولدرتمام شو
ات ترجمه سربرآورده و كنـار در مطالعاند كه  هم بوده  ديگريالگوهاي    جز اين دو الگو

به سال   ،ناقد آلماني،  همان باشد كه والتر بنيامين  ثيرگذارترين اين الگوهاتأاند. شايد  هرفت
توانـد بـه مـتن يمطرح كرده است: ترجمـه م  ٥بودلر  هايشعردر مقدمة خود بر    ،١٩٢٣

تـاريخ ترجمـه و ، . با اين حـال اصلي دست يابدزبان  متن    سطورميان  در  پنهان    ٦پيشيني
زايي، در غرابـت زدايي/يعنـي غرابـتقطـب،  تاريخ نظرية ترجمه همـاره ميـان ايـن دو

بـه   وابسـتهخودويژه و    ،از حيث فرهنگي  ،اين دو قطب  شد بوده است، به ويژه كهوآمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. domestication   
2. foriegnization 
3. Horace 
4. Hölderlin 
5. Baudelaire 
6. Ur-text 
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آمـار و تـر،  مشايد از همـه مه  ،وآن  ، نمادگرايي  ترجمه  جايگاه  دربارة  متغيرهاي  نگرش
  اند.بوده  م فروشارقا

رسـت د  ؛بـوده اسـت  مؤثربسيار    تطبيقيتر براي ادبيات  الگويي كلي  ةترجمه به مثاب
را بازنمـايي ترجمـه  المللي و هـم خـود فراينـد  نشرط تعامل بيشبدين علت كه هم پي

 كـنش تطبيـق  نيـز  بلكـه خـود  دسـازترجمه نه فقط امكان تطبيـق را ميسـر ميكند.  يم
 ٢انگليسـي مـونتنيخة در ستايش نسـ  ١دانيل  شعر ساموئلبه تعبير    ،شود كهيمحسوب م

ترين معناي در گسترده  ،است. ترجمه  »٤اذهانين، نوعي «آمدورفت بي٣) اثر فلوريو٠٣١٦(
ادبيـات اسـت؛ هـر كـنش ترجمـه، هـر   قشناسي و اخلايآن، پرسش از سياست، زيباي

كـه امـروز در . مـا الملـل اسـتنن مداخله در حوزة روابط بيآخرين گزينش زباني، مبيّ
نداريم جز اينكه از رهگذر ترجمـه تعامـل   ايهچارگذرانيم،  ل» روزگار ميبابِعصر «پسا

بـوده اسـت تا چه اندازه ميسر باشد، موضوع مباحث كشـدار  اين امر  برقرار كنيم؛ اينكه  
كـه معتقدنـد   »٦باورانتپذير است و «ذاترجمه  » كه معتقدند هرچيزي٥باورانهميان «هم

كـه برخـي   يسـتتعجـب نايـن رو، جـاي  پذير نيسـت. از  هترجم  و ابداً  چيز اصلاًهيچ
در واقـع، جانشـين خلـف   ،افراط پوييده و مطالعات ترجمه را آينـده و  راهپژوهشگران  

  اند.ادبيات تطبيقي برشمرده
نويسـد، اسـتدلال بر ادبيات تطبيقـي مي  ١٩٩٣سوزان باسنت در درآمدي كه به سال  

ه را بر اسـاس د كه رشتة مطالعات ترجمكنجمه به ما كمك مياختن به تركند كه پردمي
ت و هاي اقليـبازتنظيم و خود را از تمايز سنتي ميان ادبيات ترشمول واژگاني واقعاً جهان

المللـي حركـت كنـيم. باسـنت طلبانه بر تعامل بيناكثريت رها و به سمت تأكيد برابري
قـرار داده   ٨يعنـي «نظامگـان»  ٧رن زوهَـوِي ايتامـار اِالگوي اصلي خود را نظرية پيشنهاد

 متغيـر  كنـد كـه جايگـاهاسـتدلال مي  )١٩٧٣(ر در مقالة تأثيرگذار خـود  ت. اِوِن زوهَاس
تر، زبان مقصد است. بـه زبـاني سـاده  متغير  ترجمه در بطن اين نظامگان بازتاب جايگاه
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بيند، اي» و در «بحران» مييهاين بدان معناست كه هرگاه فرهنگي خود را «جوان»، «حاش
ي هـويتي هاهريشـ هـاشـده از سـاير فرهنگوسل به آثار ترجمهآيد كه با ت درصدد برمي

شود، اين نياز بـه همان حال كه خودباوري ملي پررنگ مي  خود را مستحكم گرداند. در
ايـانگر منترجمه    افزايش  كهكوتاه اين  بازد.ز فرهنگ بيگانه نيز رنگ ميمهر تأييد گرفتن ا

  .استخودباوري و اعتماد به نفس    كاهش
  

  نظرية پذيرش/دريافت  مطالعات

ر وجه اگر ترجمه ناظر به يك وجه از ترابري و انتقال معنا باشد، «دريافت/پذيرش» ديگ
 ، بـه عبـارتي، روي محـور افقـيهـا ومعناها را ميان زبان  كند. ترجمهآن را توصيف مي

رديـابي   هـا و بـر محـور عمـودياز خلال زبانمعنا را    كند. پذيرش/دريافتجا ميهجاب
كه آثار مهم دائمـاً به ويژه به سبب اين  ه، ترجمه خود شكلي از دريافت است،كند. البتمي

وراي جغرافيـايي و  ، تـا انـدازة زيـادي،رانـة تطبيقـي آنپيش  شوند لـيكنبازترجمه مي

يخي و معطوف است به آنچه ارت   هاست. طبق تعريف، عملكردِ دريافتها و فرهنگزبان
دهند. آشكار اسـت كـه در اصـل، فرهنـگ ها انجام ميرجمهها با ت خوانندگان و فرهنگ

نظريـة «مثـل    ،مكاتـب نظـرياز  در برخـي  ـ    تواند هرچيزي را «دريافت كند»متأخر مي
مبنـاي اصـلي   ، دريافـت٣و هـانس روبـرت يـاوس  ٢ولفگانگ ايزر  »ي١خواننده  واكنشِ

تر بلنـدو پـژواك آن تر باشد، طنين اما هرچه تيره و تبار فرهنگ بزرگ  است  معناي ادبي
يكـي از  آثـار كلاسـيك يونـاني، رومـي و عربـياست. به معناي دقيق كلمـه، دريافـت  

توانـد مظهـر د و ميشـوها محسـوب ميماناترين الگوهاي ادبيات تطبيقي در طي سـده
  رة معاصر تلقي شود.مطالعات نظرية دريافت در دو  شايستگي و كارايي

زبان بـه تـازگي با اينكه در جهان انگليسـي  ،قدمت مطالعات كلاسيك نظرية دريافت
متأسـي از  گردد. بيشتر ادبيـات لاتـينبه عهد باستان بازمي  جايگاهي درخور يافته است،

ي ٤هانامـهگونـه كـه هـوراس در  تر آثار يوناني بوده است. همانپژوهي گستردهدريافت
و هنـر خـود را بـراي كـرد    غلبـهخود    بر فاتحِ قدرتمندِ  انِ مغلوبويسد: «يوننخود مي
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رجـوع خـود يونانيـان بـه   رانگيزت لاتيوم روستايي به ارمغان آورد». شايد از همه شگفت
در خـوانش تأثيرگـذار خـود از تـراژدي   ١كه ادوارد سـعيدچيزي  فرهنگ پارسي باشد،  

نشـان داده شناسي و مستندات شرق لين شواهديكي از اودر مقام   ٣آيسخولوس  ٢پارسيان
پيوسـتگي همهـا بهكـه از خـلال هزاره  ،رو، كليت رشتة مطالعات كلاسيك  . از ايناست
، دربارة دريافـت اسـت. بـا ايـن حـال، هانبهاز برخي ج  ،نگاهي به گذشته دارد  گيفرهن

سـنت دهـد چگونـه   دريافت ايـن بـوده كـه نشـان  كلاسيكِ  خاص مطالعاتِ  ياريگري

برآمـده از   متغيـر، به معناهاي  گذرـ و از اين ره  دهشدر جوامع متأخر بازفعال    كلاسيك
ه است. تأمل كردپيامدهاي فرهنگي و نظري اين فرايند    ـ و در  هپرداختي  تغييرات بافتار

اندازي تازه و اصيل نه فقط به متون اوليه و متأخر بلكـه بـه كناري، چشماز بطن اين هم
  به ميان آمده است. هاي مربوط به خودين متون و دورهرابطة ميان ا

بـه زبـان تطبيقـي اگـر  اين رويكرد براي ادبيات تطبيقي واضح و مبرهن است.  مرة  ث
چـون   بـدهيماز دست    وييم، بهتر است دريافت كنيم يا به دست آوريم تا آنكهگبسخن  
در  ،يـة دريافـتبخشـد. ناقـدان نظركـه بافتـار متـأخر را غنـا مي متقدمان است  حضورِ

هـايي را روشو    خواننـدچشـم متـأخران مي  ةمتقدمان را از دريچهماوردي كهنه و نو،  
ايـت به سلف خود توسل جسته اسـت. در رو متن متأخر از طريق آنها ند كهدهمينشان  

 قصـةهـا» كـه بخشـي از كتـاب در «نبـرد كتاباز اين بحث (  ٤يفتطنزآميز جاناتان سو
و بـراي   گذارنـديند كه پا به جهـان مها هست، كتاب)منتشر شد  ٠٤١٧بود كه در    ٥لاوك

  جنگند.با هم مي  كسب جايگاه برتر
با اين وصف، پرسش اينجاست كه چرا نظرية دريافت در سدة بيست و يكم به ايـن 

طلبي و نفع انديشي، فرصتصرفاً به مصلحت  گاه دست يافته است؟ بخشي از پاسخجاي
ي بر سر توجيـه تررة كلاسيك در مواجهه با كشمكش بزرگشود. دوشخصي مربوط مي

به مطالعات دريافت توسل جست تا بر مدخليت و خودآگاهي مستمر خـود   ياتِ خودح
علاوه بر اين، در كل، مطالعات دريافت و نماي مدرنيته.  ة راهمهر تأييد بزند: كهنه به مثاب

يـا تـاريخ   تـاريخ كتابـتاشكال تـاريخ، مـثلاً    بخشي از چرخش كلي به سمت  پذيرش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. Edward Said 
2. The Persians 
3. Aeschylus 
4. Jonathan Swift   
5. A Tale of a Tub 
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 مقاله 
  ادبيات تطبيقي  مباحث ها ورشته

 

 

تـرجيح داده اسـت. ايـن رهنگي را به محتواي معنايي  روشنفكري، تلقي شده كه بافتار ف
انداز تطبيقي را به همراه آورده و آن را نه فقط بر تلقـي گسترش چشم  چرخش تاريخي

مبتنـي  ة شـكلي از دريافـتشكلي از تطبيق بلكه بر تلقي تطبيق به مثابـ  ةدريافت به مثاب
هاي جـاد رشـتهبـه اي  هاي دريافـت فرهنـگي، مطالعة شيوهحليل نهايه است. در ت ساخت

ت، در ذات اينكه نظرية دريافت كلاسيك، يا هر نوع مطالعة درياف  شود.تطبيقي منجر مي
از توان اين نظريه براي گسـترة  نارشـتة ادبيـات تطبيقـي خبـر   اي استرشتهخود، ميان

در  ان شرق و غـرب و ميـان جنـوب و شـمال مدرن، مي دهد كه نااستوار ميان كهنه ومي
پـاي مختصـات  ات تطبيقـيچيز اما اطمينان داريم: مباحث آتي ادبيـست. از يكنوسان ا

ان باز خواهد كرد. اگر ادبيات تطبيقي را چونان پرگار بـدانيم، ايـن دمياين  بيشتري را به  
  .پرگار نياز دارد كه دائماً بازتنظيم شود

  
  نش بيشتر دربارة ادبيات تطبيقيواخ  ي برايمنابع

  نظرية ادبي

Barthes, Roland. Writing Degree Zero. Annette Lavers and Colin Smith. USA: Hill 
& Wang, 1977. 

Cixous, Hélène. “The Laugh of the Medusa”. Keith Cohen and Paula Cohen. Signs. 
1/4 (1976): 93-875.  

Derrida, Jacques. “Différance”. Alan Bass. Margins of Philosophy. 1982: 3–27. 
Derrida, Jacques. Of Grammatology. G.C. Spivak. USA: Johns Hopkins University 

Press, 1998. 
Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. USA: Blackwell, 1983. 
Gilbert, Sandra, and Gubar, Susan. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer 

and the Nineteenth-Century Literary Imagination. USA: Yale, 1979. 
  

 مطالعات فرهنگي

Barthes, Roland. Mythologies. Annette Lavers. Farrar, Strauss & Giroux: 1972. 
During, Simon. The Cultural Studies Reader. Routledge: 1993. 
Eliot, T.S. Notes Towards the Definition of Culture. Faber & Faber: 1973. 
Hall, Stuart. Cultural Studies 1983: A Theoretical History. Duke University Press: 2016. 
Hall, Stuart. Familiar Stranger: A Life between Two Islands. Allen Lane: 2017. 
Hoggart, Richard. The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life. Penguin: 2009. 

  
 يپسااستعمارگر

Aravamudan, Srinivas. Enlightenment Orientalism. Chicago: 2011. 



 مقاله 
  ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

70   
 تطبيقي ادبيات  ثها و مباحرشته

 

 

Bhabha, Homi. The Location of Culture. Routledge: 2004. 
Césaire, Aimé. Discourse on Colonialism. Joan Pinkham. Monthly Review Press: 2000. 
Césaire, Aimé. Return to my Native Land. Mireille Rosello and Annie Pritchard. 

Bloodaxe: 1995. 
Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical 

Difference. Princeton: 2000. 
Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Richard Philcox. Grove: 2005. 
Glissant, Édouard. “Cross-Cultural Poetics: National Literatures”. The Princeton 

Sourcebook in Comparative Literature. 2009: 58-248. 
Li, Xiofan Amy. “The Exotic and the Autoexotic”. Publications of the Modern 

Language 
Association of America. 132/2 (2017): 392–461. 
Said, Edward. Orientalism. Pantheon: 1978. 

 
 مطالعات ترجمه

Apter, Emily. The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton: 2005. 
Benjamin, Walter. “The Task of the Translator”. Harry Zohn. Fontana. 1992: 70–82. 
Cassin, Barbara. Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Princeton: 2014. 
Evan-Zohar, Itamar. “The Position of Translated Literature within the Literary 

Polysystem”. Historical Poetics. 1978: 117-127. 
Liu, Lydia He. Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated 

Modernity. China: Stanford, 1995. 
Reynolds, Matthew. Translation: A Very Short Introduction. OUP: 2016. 
Steiner, George. After Babel. OUP: 1975. 
Taylor, Charles. The Language Animal: The Full Shape of the Human Linguistic 

Capacity. Harvard: 2016. 
 

 مطالعات دريافت و پذيرش

Bloom, Harold. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. OUP: 1973. 
Fumaroli, Marc. La Querelle des anciens et des modernes. Gallimard Folio: 2001. 
Hardwick, Lorna, and Christopher Stray.  A Companion to Classical Receptions. 

Wiley-Blackwell: 2007. 
Horace. Satires and Epistles. John Davie. Oxford World’s Classics: 2011. 
Skinner, Quentin. “Meaning and Understanding in the History of Ideas”. History 

and Theory. 8/1 (1969): 53-57. 
Warner, Marina. Stranger Magic: Charmed States and the Arabian Nights. Chatto & 

Windus: 2011. 
Zajko, Vanda. A Handbook to the Reception of Classical Mythology. Wiley-

Blackwell: 2017. 


